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سُمیرا زمانی- شهروند| بیشترشان داشتند 
آماده می شدند که بخوابند تا برای روز پرکار فردا 
خستگی از تن شان در رفته باشد، بچه ها اما هنوز 
کوتاه نیامده بودند و گوشــه خانه ها مشغول بازی 
بودند، زمین یکبــاره قهرش گرفــت و بی خیال 
زمین های سبزشان شد که اردیبهشت ها زیباترین 
نقاشی روی زمین می شــوند و به جان خانه های 
کاه گلی کوچک شــان افتاد که با  هزار ســختی و 
دســت خالی ســاخته بودند و با خاک یکی شان 
کرد. شامگاه بیست و سوم اردیبهشت ماه زلزله ای 
5/7 ریشــتری شهرســتان های بجنورد، مانه و 
سملقان در خراسان شمالی را لرزاند و 19روستای 
این منطقه از این زلزلــه نصیب تلخی بردند. خانه 
خیلی هاشــان با خاک یکسان شــد، دو نفر مرگ 
نصیب شــان شــد و خیلی ها هم دست وپای شان 
شکســت. چند روز بعــد از این زلزلــه زمانی که 
عملیات امداد و نجات همزمان جمعیت هلال احمر 
تمام شد، سراغ این روســتاهای زلزله زده رفتیم، 
گزارش »شــهروند« از بازدید از مناطق زلزله زده 

خراسان جنوبی را در زیر می خوانید.
زلزله چند روز قبل از رفتنم به بجنورد، این شهر 
و روســتاهایش را لرزانده بود، تصورم از خراسان 
شمالی روســتاهای خشــک کوچک درهم بود 
که حالا پر از خرابه های کاهگلــی و زنان و مردان 
و بچه هایی با صورت های آفتاب ســوخته است که 
دارند ســعی می کنند حتی شــده تکه ای از آنچه 
اســمش روزی خانه زندگی شــان بوده را نجات 
دهند. صبح زود به فرودگاه مشــهد رسیدیم و از 
راننده خواستیم از ســریع ترین راهی که می شود 
ما را به بجنورد برساند و همین راه رسیدن کم کم 
باعث شد تصوراتی که ســاخته بودم رنگ ببازند. 
هر قدر به بجنورد نزدیک تر می شــدیم زمین های 
سبز بیشتر جلوی چشمانم خودی نشان می دادند 
و برخلاف گرمای عجیب تهران که تنها دو ساعت 
پیش کلافه مان کرده بود، هــوا آن قدر خنک بود 
که به فکر افتادیم به محض رســیدن از بچه های 
جمعیت بخواهیم برای مــان کاور بیاورند و به این 
فکر می کردم که حالا که هوا این قدر ســرد شده 
پس زلزله زدگانی که چند شب گذشته را در چادر 
گذرانده اند، برای شــان چطور گذشته؟ به هرحال 
راننده راه سه ســاعت و نیمه مشــهد تا بجنورد را 
برای مان در دو ساعت و پنجاه دقیقه خلاصه کرد و 

به جمعیت هلال احمر بجنورد رسیدیم.
همه در تکاپو بودند و درخواســت ما برای رفتن 
به روستاهای زلزله زده آنقدرها هم مورد استقبال 
قرار نگرفت و درنهایت بعــد از کلی چانه زنی یکی 
از نیروهای جنگلبانی کــه به خاطر زلزله به کمک 
جمعیت هلال احمر آمده بود، مامور رساندن ما به 
روســتاهای زلزله زده از جاده فرعی شد تا حداقل 
یک ساعت زودتر از مســیر عادی به این روستاها 
برســیم، برای  ما توضیــح داد جــاده ای که برای 
رفتن انتخاب کرده علاوه بر این که بسیار سرسبز 
و زیباست نســبت به جاده آسفالته خیلی کوتاه تر 
اســت، اما آنقدرها هم جاده راحتی نیســت و در 
طول راه از خیلی از روستاهایی که زلزله شنبه شب 
لرزانده بودشان می گذریم و راه افتادیم. زیبا شاید 
برای توصیف راهــی که از آن می گذشــتیم کم 
باشد، جاده کوهستانی پیچ درپیچ را هر قدر جلوتر 
می رفتیم زیبایی ها چند برابر می شــدند، تا چشم 
کار می کرد همه جا سبز بود، اردیبهشت فصل کار 
کشاورزان در روســتاهای بجنورد است و زمین ها 
سبز از عدس و گندم پوشیده بودند. لاله های سرخ 
هم کم نبودند و تاکستان های انگور که فراوان دو 

طرف جاده را سبز کرده بودند. 
راننــده برای مان توضیــح داد کــه کار اصلی 
بیشتر روســتاییان این منطقه کشــاورزی است 
و این روستاها کوهســتانی و سردسیر هستند و 
زمستان شان را نمی شود فقط ســه ماه دانست و 
روزهایی که ســرما در این روستاهای کوهستانی 
جولان می دهد، کم نیستند. خیلی زود به روستاها 
رســیدیم، روســتاهای کوچکی که در حاشــیه 
جاده خاکی روی تپه ها ســر علم کــرده بودند و 
دورتادورشــان پر بود از زمین های کشاورزی، از 
همین جا بود که زلزله نشــان دادن رخ زشتش را 
شــروع کرد، دیوار کاهگلی خانه هــا ریخته بود و 
چادرهای هلال احمر تک و توک وســط خرابی ها 
برپا شده بودند. مردم هم همه مستاصل و درمانده 
جلوی چادرها یا کنار خانه های آوارشده ایستاده 
بودند و حالا می شد فهمید تمام این سبزهای زیبا 

شاید حالا برای هیچ کدام شان قشنگ نباشد. 
خانه خراب شدم 

زهرا خانه اش در روســتای قصر قجر اســت و 
شاید بهتر باشد که دیگر بگوییم بود، گوشه چادر 
نشسته و وقتی نگاهش می کنی به خوبی می فهمی 
زانوی غم بغل گرفتن را چطور می شــود توصیف 
کرد. زبان که باز می کند در جواب ســوالم که چه 
شــده فقط تکرار می کند که خانه خراب شــدم. 
برایم از زلزله می گوید: حدودا ساعت 10ونیم بود، 
شــام خورده بودیم و رختخواب را گذاشته بودم، 
بچه ها داشــتند توی رختخواب بــازی می کردند 
که زمین لرزید، خیلی ترسناک بود، حتی صداها 
هم ترسناک بودند، بچه ها جیغ می کشیدند و من 
دیوار را می دیدم که ذره ذره می ریزد، پسر کوچکم 
که کنار دیوار درحــال بازی کردن بود دیوار کامل 
روی سرش خراب شــد. با این که خیلی ترسیده 
بودم خودم را به آن سمت کشاندم و با دستم آوار را 
از روی سرش برداشتم و بیرون کشیدمش، خیلی 
ترســیده بود و هر قدر صــداش می کردم حرف 

نمی زد. 
ادامه می دهد: زلزله که تمام شد آمدیم بیرون، 
نگاه که به خانه کردم فقط دو دســتی توی سرم 
کوبیدم، هیچ چیزی از خانــه ام باقی نمانده بود و 
فقط خاک بود حتی نتوانســتم یکی از وسایلم را 
از زیر آوار بیــرون بیاورم. حالا هــم هر هفت نفر 
مانده ایم بــدون خانه و وســیله و نمی دانم با این 

بچه ها باید چه کار کنم؟
علیرضا همان پســر کوچک زهراست که دیوار 
خانه روی ســرش خراب شــده، صورتــش پر از 

زخم های ریزی اســت که حالا خون بر روی شان 
خشــک شــده، هر دو دستش را مشــت کرده و 
ناخنش را محکم توی مشتش فشار می دهد. زهرا 
می گوید از شب زلزله دایم دستش را مشت می کند 
و حتی یک کلمه هم حرف نزده است، حتی برای 
بازی هــم پیش دیگر بچه های روســتا که فارغ از 
زلزله درحال جیغ وداد و بازی هستند، نمی رود و از 
کنار پای مادرش تکان نمی خورد. کافی است یک 
بار به چشمانش نگاه کنی تا بفهمی ترس عجیب 

آن جا جا خوش کرده است.
در حال تلاش بــرای به حــرف آوردن علیرضا 
بودم که پیرزنی که لباس محلی  پوشیده به سمتم 
می آید، دســتانم را می کشد و با زبان کردی سعی 
می کند چیزی را به من بفهمانــد، هر قدر تلاش 
می کنم منظــورش را بفهمم فایده نــدارد که در 
همین حین یکــی از امدادگــران هلال احمر به 
کمک می آیــد و حرف هایــش را برایــم ترجمه 
می کند و این که دارد تلاش می کند به من بفهماند 

که همراش بروم تا خانه اش را به من نشــان دهد. 
پیرزن فکــر می کند دختر موبایل به دســتی که 
کاور هلال احمر پوشــیده حتما آدم مهمی است 

و می توانــد از او بخواهد برایش 
کاری کند. دلــم نمی آید توی 
ذوقش بزنم و بگویم یه خبرنگار 
بیشتر نیستم که هیچ کاری جز 
 شــنیدن حرف هایش از دستم 

بر نمی آید. 
دستم را می گیرد و به دنبال 
خودش می کشــاند، دستانش 
زبرنــد و صورتــش آن قــدر 
چروکیده که فکر می کنم حتما 
باید خیلی پیر باشد، اما چطور 
این قــدر تند مــی دود و قدرت 
دارد کــه من را هــم با خودش 

بکشــاند، طاقت نمی آورم از امدادگــر همراه مان 
می خواهم سنش را بپرســد، فقط 62 سال دارد و 

فکر می کنم که چقدر باید ســختی کشیده باشد 
که این صورت این قدر چروکیده شده و این که این 
زلزله لعنتی بناست چقدر از این پیرترش کند. به 
خانه اش که رســیدیم دوباره 
شروع کرد بلندبلند حرف زدن 
و کشــاندن من از این سمت 
حیاط به آن ســمت، از خانه 
خبری نیســت، یک تله خاک 
که روی هم انباشته شده و تنها 
چیزی که عنوان وسیله سالم 
را می توان بــه آن داد تکه ای 
ملحفــه گل گلی قرمز اســت 
که یک گوشــه از زیر خاک ها 

بیرون زده است. 
وقت  خیلــی  بچه هایــش 
است از روســتا رفته اند و او با 
شــوهر بیمارش تنها زندگی می کننــد، زلزله که 
آمده هر دو خــواب بوده اند و یک تنه شــوهرش 

را از زیــر آوار بیرون کشــیده، دایم زیــر لب دعا 
می خواند و به امدادگر همراه مان اشــاره می کرد و 
به زبان خودش قربان صدقه پســر می رفت، برای 
خودش هم عجیب بود کــه بلافاصله بعد از زلزله 
نیروهای امدادی رسیده اند، شــوهرش را روبه راه 
کرده اند و برای شان چادر زده اند و شب را در چادر 
خوابیده اند. حــالا از من می خواهد که کمک کنم 
تا خانه را دوباره بســازد، اصرار می کند که خودش 
بنایی بلد اســت و فقط کافی است مصالح برایش 
جور کنیم و خانه که آماده شــد دو سه قلم وسیله 
ضــروری را برایش جور کنیم تــا این آخر عمری 
آواره نباشــد، جوابی ندارم و فقــط تکرار می کنم 
که مثل عملیات امدادرســانی که دو ساعته انجام 
شده همین روزها هم برای شان خانه و وسیله جور 

می کنند و اصلا نگران نباشد.
 قبلا با دست خالی ساختیم

 باز هم می سازیم
محمود همســایه کناری پیرزن است، برخلاف 

همه که هنوز مبهوت زلزله و آوار هستند خودش 
دارد آوار روی خانه اش را برمی دارد، می گوید: ما در 
خانه هفت نفر بودیم و خانه کامل خراب شــد، اما 
خدا را شکر خودم و زن و بچه هایم سالم هستیم، 
خانه را دوباره می ســازیم، مگر قبلا با دست خالی 

نساختیم یک بار دیگر هم می سازیم. 
اصرار دارد از جمعیت هلال احمر تشــکر کند: 
امدادرســانی خیلی خوب بود، فقط دوساعت بعد 
از زلزله بیرون بودیم و تا ساعت دو برای همه چادر 
نصب کردنــد و تمام خانواده هــا را در چادرها جا 
دادند. از همان اول هم مدیران شان این جا بودند، 
من خودم اول باورم نمی شــد کــه این طور به ما 
برســند، اما در این چند روز هیچی برای مان کم 

نگذاشتند.
زنی کــه بچه هایش کوچک هســتند به دنبال 
امدادگــران مــی دود و بــرای فردا شیرخشــک 
می خواهــد، برخــلاف محمود عصبانی اســت و 
می گویــد: تا الان همــه چیز خوب بــوده و به ما 
کمک کردند، اما از این به بعــد چی؟ با حلوا حلوا 
گفتن دهن شــیرین نمی شــود، امدادگران که 
بروند برای بچه ها شــیر خشــک و پوشک از کجا 
بگیرم؟ خانه ام خراب شــده، شوهرم پارسال مرده 
و الان بــدون خانه با 5 تا بچــه کوچیک قد و نیم 
قد ماندم و اصلا نمی دانــم باید چه کار کنم؟ روی 
زمین مردم کارگری می کنــم، خودمان نه زمین 
داریم نه باغ، وســایلم هم همه زیــر آوار ماندند و 
هیچ چیز نداریم. تمام روستاها اوضاع شان همین 
است، خانه ها بیشــتر کاهگلی بوده اند و تخریب 
شــده اند، همه بلافاصله بعد از زلزله در چادرهای 
جمعیت هلال احمر مستقر شده اند، چادر، وسایل 
گرمایشــی، پتو و غذا میان شان توزیع شده است. 
مصدومان همه یا به صورت سرپایی مداوا شده اند 
یا به بیمارســتان های بجنورد منتقل شــده اند، 
اما همگی از آینده ای که جلوی روی شــان است 
می ترســند، از این که حالا که ماموریت جمعیت 
هلال احمر به پایان رســیده و اسکان موقت انجام 
شده بعد از این باید چه کار کنند آن هم در سرمای 
عجیب منطقه که چشــم بر هم زدنی دوباره از راه 

می رسد.
باید به بجنورد برگردیم، سوار خودرو می شویم 
و در راه برگشــت هنوز هم از کنار روســتاهایی 
می گذریم کــه از زلزله آســیب  دیده اند، جلوی 
یکی از خانه هایی که خراب شــده ســگی خیلی 
آرام روی زمین دراز کشــیده و چند پســربچه 
کنارش دارنــد بازی می کنند، بچه هــا بلند بلند 
می خندند و کامــل بی خیال خانه خراب شــان 
شــده اند، خودرو را که می بینند بــه دنبال مان 
راه می افتنــد و بلندتر می خندنــد و داد می زنند 
کــه »خاله از ما عکــس بنداز« و فکــر می کنیم 
نهایت کاری که از دســت مان بــرای این بچه ها 
برمی آید شاید همین باشــد. آقای جنگلبان هم 
حســابی پایه این کارهای مان شده، ترمز می کند 
و عکاس مان به ســراغ عکس انداختن از بچه ها 
مــی رود، داد می زنند و خواهرشــان را هم صدا 
می زنند تا بــرای عکس گرفتن از چــادر بیرون 
بیاید، ژســت می گیرند و فقط می خندند، آن قدر 
قشــنگ می خندند که فکر می کنم شاید همین 
خنده ها کافی باشد که فکر کنم هر قدر هم زمین 
قهرش گرفته باشــد خدا حسابی حواسش به این 

تکه بهشتی که روی زمین جا گذاشته هست.

گزارش »شهروند« از مناطق زلزله زده خراسان شمالی:   

خانه  خراب شدیم، اما زود به دادمان رسیدند!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

 آموزش آمادگی 
در برابر بحران ها به بچه ها را فراموش نکنیم

بچه ها رکن مهم آمادگی در برابر بحران ها 
هســتند. بچه ها نه تنها می توانند در شرایط 
بحرانی به خود کمک کنند، بلکه در صورت 
آمــوزش می توانند به کمــک بزرگترها هم 
بیایند. بچه ها روزانه برنامه های زیادی مانند 
برنامه ریــزی برای انجام تکالیــف و کارهای 
مدرسه، گذران اوقات فراغت و غیره را تهیه و 
اجرا می کنند. به همین ترتیب می توان انتظار 
داشت که آنها بتوانند برنامه ریزی برای نحوه 
عمل در شرایط بحرانی را نیز انجام دهند. مهم 
این است که به آنها در این مورد آموزش های 
لازم را بدهیــم و  آنها را بــرای وضعیت های 

بحرانی احتمالی آماده کنیم.
هدف از ایــن مطلب مختصر این اســت 
که ســازمان های مدیریت بحران در سطوح 
مختلف محلی، منطقــه ای و ملی محورهای 
کلی نوع آموزش های آمادگی بچه ها در برابر 
بحران ها را ارایه دهند. اگرچه راه های متنوعی 
برای ارایه این آموزش ها وجود دارند، اما در این 
مطلب تأکید ما بر اطلاعــات و آموزش هایی 

است که سازمان های مرتبط با مدیریت بحران 
در ســایت های اینترنتی خود می توانند ارایه 

دهند.
به طور کلی اگر بخواهیم اطلاعاتی را که به 
بچه ها در تهیه و اجــرای برنامه های آمادگی 
بحران برای خود و خانواده شان کمک می کند، 
در دسترس شان قرار دهیم، لازم است حداقل 

موارد زیر را پوشش دهیم.
1- شــناخت واقعیت هــای مربــوط به 
مخاطــرات و پیامدهای آنهــا:   بچه ها باید 
بدانند چه مخاطراتــی در محیطی که خود و 
خانواده شــان زندگی می کنند، آنها را تهدید 
می کنند. ایــن دانش نبایــد منحصر به نوع 
خاصی از بحران ها )مثلا فقط زلزله( باشــد و 
حتی الامکان مهمترین مخاطرات هر محیط 

را دربرگیرد.
2- نحوه تهیه برنامه مدیریت بحران خانواده 
و محتوای آن:   بچه ها باید با محتوا و نحوه تهیه 
یک برنامه خانوادگی آمادگی در برابر بحران ها 
آشنا باشند. این برنامه ها مشخص می کند که 

هر کدام از اعضای خانواده در شرایط بحرانی 
چه کار باید انجام دهند و درصورت جداشدن 
از هم چگونه با یکدیگــر ارتباط برقرار کنند. 
نمونه هایی از این برنامــه را می توانید در این 

سایت ببینید.
3- نحوه تهیه لوازم مورد نیاز در شــرایط 
بحرانی: بچه ها باید بدانند چه ابزارها و لوازمی 
در شرایط بحرانی مورد نیاز هستند و در تهیه 
این لوازم و ابزارها و به روزکردن شان به خانواده 
کمک کنند. نمونه ای از این لــوازم و ابزارها را 

می توانید در این سایت ببینید.
4- آزمون و تمرین آمادگی: بعد از آشنایی و 
تهیه برنامه ها و لوازم آمادگی در برابر بحران ها 
بچه ها باید مرتبا از این نظر مورد آزمون قرار 
گرفته و در معرض تمرینات ســاده ولی موثر 

متناسب با شرایط سنی شان قرار داده شوند.
این نوع آموزش ها و اطلاع رســانی ها باید 
از طرق مختلــف به خصوص با اســتفاده از 
روش های سرگرمی و تفریحی متناسب با سن 

بچه ها باشند.

   زلزله 5.7 ریشتری خراسان شمالی ساعت 22و 30دقیقه و 58 ثانیه رخ داد. کانون 
این زلزله در موقعیت 57.22 عرض شمالی و 37.66 طول شرقی ثبت شد.

   این زمین لرزه در عمق 11کیلومتری زمین که کانون مرکزی آن پیش قلعه است و 
22 کیلومتری شمال غرب بجنورد رخ داد.

   مناطق تحت تأثیر زلزله 5.7 ریشــتری خراسان شــمالی تا شعاع 20کیلومتری 
 کانون زلزله شــامل 97روســتا با جمعیت 31 هــزار و 150تن بود و بر این اســاس 
3 شهرستان بجنورد، مانه و سملقان متاثر از زلزله بوده و 14روستا بین 10تا 70 درصد 

آسیب دیدند.
    در این حادثــه در مجموع 2 تن جــان باختند و 225نفرمصدوم شــدند که در

 19 روستای حادثه دیده عملیات امدادی انجام شد.
   در مجموع 37تیم اعزام جست وجوی نجات و امداد به مناطق زلزله زده اعزام شدند 

که 2تیم از هلال احمر استان سمنان و 3تیم از گلستان به منطقه اعزام شدند.
   بیشترین خسارت این زلزله در روستاهای قصرقجر لنگر، بوربور و پسرکانلو بود.

   پس از این زلزله 200نفر مراجعه کننده به بیمارســتان های استان مراجعه کردند 
که 20نفر بستری و باقی افراد به صورت سرپایی مداوا شدند.

   به دلیل نشت گاز، خطوط گاز 11روستا توسط نیروهای امدادی قطع شد و مشکل 
برق برای تمام روستاها در همان ساعات نخست برطرف شد.

   545تن بر اثر این زلزله مصدوم شــدند، 19تن از زیر آوار نجات داده شده و 12تن 
از سوی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شــدند و امدادگران هلال احمر به 49تن 

خدمات درمان سرپایی ارایه کردند.
   209تیم عملیاتی شامل 672 امدادگر و نجاتگر در عملیات همزمان امدادونجات 
زلزله بجنورد حضور داشتند و تنها چند ساعت پس از وقوع زلزله 2 هزار و 955 دستگاه 
چادر، 3 هزار و 250بســته غذایی،  3 هزار و 200 تخته پتو، 2 هزار و 145تخته موکت،  
هزار شعله والوور، 500 عدد کلمن و 532 کیلوگرم نایلون میان زلزله زدگان توزیع شد.

بچه هایش خیلی وقت است 
از روستا رفته اند و او با شوهر 
بیمارش تنها زندگی می کنند، 

زلزله که آمده هر دو خواب 
بوده اند و یک تنه شوهرش 
را از زیر آوار بیرون کشیده، 
دایم زیر لب دعا می خواند و 
به امدادگر همراه مان اشاره 

می کرد و به زبان خودش قربان 
صدقه پسر می رفت 

ند
رو

شه
 / 

دی
تما

 اع
یم

س
س: ن

عک
  


